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یادداشت

پیروزی سناریوی جناح راست حزب 
سوسیالیست 

دور اول انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه با رســیدن «امانوئل 
ماکرون» و «مارین لوپن»  به دور دوم در حالی پایان یافت که کاندیدای 
دو حــزب اصلی برای اولین بار در تاریــخ جمهوری پنجم از صعود به 
مرحله بعــد بازماندند. در این دور از انتخابــات کاندیدای ائتلاف چپ 
«ژاک لوک ملانشــون» نیز به عنوان پدیده این دوره از انتخابات با کسب 
بیش از ۱۹ درصد رقابت تنگاتنگی را برای رسیدن به مرحله دوم داشت 

که بنا بر دلایلی ناکام ماند. 
جناح راست حزب سوسیالیســت اولاند–والس که از کاهش اعتبار 
و شکســت قطعی خود در انتخابات ریاست جمهوری این دوره مطمئن 
بودند، از یک ســال پیش با ســرمایه گذاری روی امانوئــل ماکرون، وزیر 
اقتصاد دولت خود به عنوان یک کاندیدای مســتقل، جایگاهی را شکل 
دادند که بخشــی از آرای اپوزیســیون را در سبد رأی کاندیدایی تضمین 
کننــد که هم از طیف آنان بود و هم بســیاری می پنداشــتند او نماینده 

مستقلی است که خواهان تغییرات بزرگ است. 
پیــروزی ماکــرون در دور اول حاصــل همین بــازی زیرکانه جناح 
راســت حزب سوسیالیســت بود و هم اکنون تقریبا مشخص شده است 
پیروزی «بنوا آمون» در رقابت های مقدماتی درون حزبی هم تابع همین 
بازی رقم خورده اســت. دلیل این موضوع هــم در حمایت تقریبا تمام 
الیگارشــی حزب سوسیالیســت از جمله اولاند و والــس از ماکرون در 
همان دور اول بود که با نقض اصول تشــکیلاتی و پرنسیب های حزبی 

بنوا آمون را ترک کردند و به اردوی او پیوستند. 
شاید گفته شــود پیروزی بنوا آمون در رقابت های درون حزبی طبق 
معیارهای مرسوم رقم خورده است و هیچ طراحی از پیش تعیین شده 
در این بازی دخیل نبوده است. اما هم اکنون که هیجان ها و تلاطم های 
اولیه فرونشسته است با رجوع به شواهد موجود مشخص می شود که 
از همان ابتدا گویا قرار نبود جناح راست و اصلی حزب سوسیالیست با 

کاندیدای مشخص در دور اول شرکت کند. 
در رقابت های درون حزبی در مرحلــه اول روز ۲۲ ژانویه بین هفت 
نامزد سوسیالیست انجام شــد که همگی به غیر از بنوا آمون در جناح 
راســت و میانه حزب بودند که در پایان رأی گیری والس و آمون بیشــتر 
از دیگران موفق به کســب رأی شــدند و مطابق ضوابط حزبی به دور 
دوم راه یافتنــد. نکته جالــب دراین میان رأی جمعی جناح راســت و 
میانه حامی وضع موجود بود که نزدیک به دو ســوم آرای ریخته شــده 
به صندوق را شــامل می شــد. امــا در دور دوم اتفاقی افتاد که شــاید 
برای بســیاری غافلگیر کننده بود ولی امروز با توجه به کوچ بسیاری از 
سوسیالیســت ها به اردوی ماکرون در همان زمان نشانه های یک «خط 
موازی» بین الیگارشــی حزب سوسیالیست و کمپین ماکرون را می توان 

مشاهده کرد. 
حقیقت همیشه همان چیزی نیست که در عالم واقع به نظر می آید 
و این موضوع در حوزه سیاست از اهمیت بیشتری برخوردار است. حالا 
اگر به صحنه انتخابات دور اول فرانســه نگاه کنیم دو وجه از حقیقت 
نشــان داده می شود که با تغییر در نحوه بازی حزب سوسیالیست تمام 
قاعده بازی و نتیجه کنونی را بدون شــک دگرگــون می کرد. در حالت 
اول اگر طبــق پیش بینی ها و تصمیم جمعــی ارکان حزبی در تجمیع 
آرای جنــاح راســت درون حــزب، آمانوئل والس به عنــوان کاندیدای 
اصلی وارد میدان رقابت می شــد هرچند او به واســطه ســقوط اعتبار 
حزب سوسیالیســت توان کســب رأی در مرز ۲۰ درصد را نداشــت اما 
می توانســت حدود هشــت تا ۱۰ درصد آرای کنونی ماکرون را به خود 

اختصاص دهد و او را نیز از رسیدن به دور دوم باز دارد. 
همچنیــن در حالــت دیگــر بــه دلیــل اینکــه جناح چــپ حزب 
سوسیالیســت به شــدت از وضع موجود و به ویژه دوران نخست وزیری 
والــس ناراضی بود، بســیاری از آنان به او رأی نــداده و بدون تردید به 
ســمت اردوی ملانشــون می رفتند. نکته با اهمیــت موضوع دقیقا در 
همین اســت که در این شرایط دوقطبی راســت افراطی (لوپن) و چپ 
رادیکال (ملانشــون) در دور دوم اتفاق می افتاد؛ درست همان گونه که 
اولاند در آخرین پیام خود خطاب به مردم فرانسه به صراحت می گوید: 
«رسیدن ملانشون و لوپن به دور دوم بزرگ ترین خطری است که سیستم 
را تهدیــد می کند». هم اکنون در دور دوم رقابــت بین امانوئل ماکرون، 
نماینده حفظ وضع موجود و نئولیبرالیســم، از یک طرف و مارین لوپن، 
نماد ملی گرایی افراطی فرانسه، از طرف دیگر رقم خورده است. حمایت 
یک جانبه احزاب سیســتمی از ماکرون و ترساندن مردم از هیولای لوپن 
همان قاعده بازی اســت که از ابتدا در ســناریوی جناح راســت حزب 
سوسیالیست تعیین شده است. حتی بنوا آمون که سرسختانه از مذاکره 
حول ائتلاف با ملانشــون سر باز زد، اولین کسی بود که چند دقیقه بعد 
از اعلان اولیه شمارش آرا، قاطعانه از ماکرون حمایت کرد و به دنبال او 
سریال حمایت ها از دو حزب اصلی سوسیالیست و جمهوری خواهان و 
بسیاری از شخصیت های سیاسی هم به طرف «پسرک طلایی» سیستم 

و پاسدار حفظ وضع موجود به راه افتاد. 
این سیستم ترک خورده جمهوری پنجم دوباره می خواهد سناریوی 
ســه دوره قبــل را تکرار کند کــه در دوقطبی «ژان مــاری لوپن» پدر با 
«ژاک شــیراک» حامی نظم موجــود همه احزاب و مردم را پشت ســر 
شیراک به صف کرد. اختلاف آرای شــیراک با ۸۲ درصد در مقابل آرای 
۱۸ درصــدی ژان مــاری لوپن در آن دوره چراغ ســبز و چک ســفیدی 
بود که به نئولیبرالیســم فرانسوی داده شــد که امروز نتایج مخرب آن 
را می توان مشــاهده کرد. در وضعیت کنونی کــه هر دو کاندیدای دور 
دوم «تجســم فاجعه» در قالــب تثبیت وضع موجــود حتی در قالب 
راســت گراتر از دولت اولاند و همچنین راســت افراطی است، این نظر 
ژاک لوک ملانشون مبنی بر عدم حمایت از این دو کاندیدا بهترین واکنش 

و موضع گیری بوده است. 
فرانســه برعکس آمریکا دارای یک تاریخ غنی سیاســی و میراث دار 
«انقلاب کبیر» و جنبش «کمون پاریس» اســت و هیچ نیرویی از جمله 
ماریــن لوپن قادر نخواهد بود نوعی از «ترامپیســم» آمریکایی را در این 
کشــور پیاده کند. بــه همین دلیل ناراضیان از وضــع موجود می توانند 
ضمن پشت کردن به هر دو کاندیدای نامطلوب فعلی یک مبارزه مدنی 
منفی را برای هشــدار و اصلاح سیستم موجود مدنظر قرار دهند. عدم 
اســتقبال رأی دهندگان در دور  دوم برای رفتن پــای صندوق رأی برای 
انتخــاب بین «بد» و «بدتر» و همچنین نزدیکی آرای این دو کاندیدا، یک 
پیــروزی برای منتقدان و مخالفان وضع موجود خواهد بود که در آینده 
به دلیل درپیش بودن انتخابات پارلمانی فرانســه در ماه ژوئن می تواند 
بسیاری از سیاســت و برنامه های نئولیبرالیستی و راست را مورد تهدید 

جدی قرار دهد. 

روزنه

۴ سیمای مختلف فرانسه 
نخســت  دور  انتخابــات  نتایــج 
ریاســت جمهوری فرانسه از نقطه نظر 
جامعه شناسی انتخابات واقعیت های 
فضــای  در  را  بی ســابقه ای  و  تــازه 
آشکار  فرانســه  سیاســی  اجتماعی- 
کرده اســت. «ژرم جفــره»، مدیر مرکز 
تحقیقات و شــناخت افــکار عمومی 
فرانســه، این کشــور را چهارپاره شده 
بــا  فرانســه»  «چهــار  و  می بینــد 
گرایش هــای سیاســی، اجتماعــی و 
را در مرزهــای  اقتصــادی متفــاوت 
جغرافیــای طبیعی ترســیم می کند. 
درهمین حال، به نظــر «پاتریک روژه»، 
دیگر کارشــناس فرانســوی، اکنون دو 
فرانسه وجود دارد که در این انتخابات 
در مقابل هم ایســتاده اند. فرانســه ای 
کــه در آن رونق اقتصادی و اشــتغال 
رو به کاســتی دارد و بیش از پیش به 
حاشــیه رانده شده، در برابر فرانسه ای 
قرار دارد که در مســیر پیشــرفت های 
اقتصادی و تکنولوژی روزافزون است. 
او می گوید با نگاهی جامعه شناســانه 
به نقشه فرانســه و مناطق رأی گیری 
در ایــن انتخابات، درخواهیم یافت که 
دو فرانســه با درجه رشد اقتصادی و 
اجتماعی متفاوت در برابر یکدیگر قرار 
گرفته اند. در یک سو، مناطق روستایی و 
شهرهای کوچک فرانسه قرار دارند که 
بیشترین آرای نسبی را به «مارین لوپن»، 
نامزد احزاب راســت افراطی، داده اند. 
در برابــر آنها، بخش دیگــری از مردم 
فرانســه قرار دارند که در کلان شهرها 
و مناطق عمده فعالیت های اقتصادی 
متمرکز شــده اند. آنان بیشــترین آرای 
خود را به نفع «امانوئل ماکرون»، نامزد 
مستقل، در صندوق های رأی ریخته اند. 
ژرم جفره، چهارپاره فرانسه یا چهار 
فرانسه را در چارچوب جامعه شناسی 
انتخابات این گونــه تحلیل می کند؛ او 
می گوید که در فرانسه اول، فرانسویانی 
قــرار دارنــد کــه در مناطق شــهری 
زندگی می کنند. آنــان از طبقات مرفه 
جامعــه بوده، جوان هســتند و دارای 
تحصیــلات عالی اند. بیشــترین تعداد 
آنان به امانوئل ماکرون رأی داده اند. در 
فرانسه دوم، فرانسویانی قرار دارند که 
دارای تحصیــلات عالی بوده و زندگی 
مرفهی دارند و تعداد بســیار زیادی از 
آنان بازنشسته هســتند. آنان بیشترین 
آرای خود را به نفع فرانســوا فیون در 

صندوق ها ریخته اند. 
فرانســه سوم، شــامل فرانسویانی 
اســت که در حومه شــهرهای بزرگ 
زندگی می کننــد. آنان جــوان بوده و 
به طبقــات مردمی جامعه فرانســه 
تعلق دارند. آنان بیشــتر به نفع «ژان- 
لوک ملانشــون» به سوی صندوق های 
رأی گیری رفته اند. و بالاخره، چهارمین 
بخش فرانسه که شــامل فرانسویانی 
هســتند که به طبقات بســیار مردمی 
تعلق داشــته و در مناطق روســتایی 
و شــهرهای بســیار کوچــک زندگی 
می کننــد، از خانم ماریــن لوپن در این 

انتخابات حمایت کرده اند. 
پاتریک روژه نیز با بررســی نقشــه 
مناطقــی از فرانســه کــه از امانوئل 
ماکرون و مارین لوپن حمایت کرده اند، 
دو فرانســه را ترســیم می کند که در 
مقابل یکدیگر قــرار گرفته اند. به باور 
او، بیشــترین رأی دهندگان ماکرون در 
او  شــهرهای بزرگ متمرکز هســتند. 
مثــال پاریس را مــی آورد. در پایتخت 
فرانسه، امانوئل ماکرون ۳۴٫۸۳ درصد 
کل آرای پاریــس را در دور نخســت 
انتخابات کسب کرد. این در حالی است 
که آرای مارین لوپن در پاریس کمتر از 
پنج درصد و دقیقا ۴٫۹۹ درصد کل آرا 
بوده اســت. برخلاف ماکرون، مناطق 
روســتایی و شهرهای کوچک بیشترین 
آرا را به لوپن در انتخابات اخیر داده اند. 
در این مناطق امانوئل ماکرون کمترین 

سطح آرا را داشته است. 
منبع: رادیو بین المللی فرانسه

ماکرون پس از پیروزی در این انتخابات، راه دشواری پیش رو دارد؛ او 
باید با جمع کردن آرای سرگردان در انتخابات پارلمانی، قدرت واقعی 

را در دست بگیرد که مهم ترین مانع بر سر راه او، جنبش سیاسی اي 
است که حدودا یک سال عمر دارد. این جوان ۳۹ساله فرانسوي قول 
داده که ۵۷۷ حوزه انتخاباتی را با نامزدهای جدیدي پر کند که حداقل 

نیمی از آنها نیروهایی تازه سیاسی هستند

نفیسه کریمي: انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از منظر کارشناسان و تحلیلگران 
سیاســی و بین المللی یــک انتخابات تاریخی، هم در داخل این کشــور و هم در 
اتحادیه اروپاست. آنچه بیش از همه به این انتخابات وجهی بی سابقه می بخشد، 
نتایج آن اســت. تغییر نگاه فرانســوی ها و رویگردانی آنان را از دو جریان اصلی 
در این کشــور، نمی توان نادیده گرفت؛ چراکه اصلی ترین پیام این انتخابات، گذار 
شــهروندان فرانســوی از احزاب ســنتی اســت.  آنچه در جریان دور نخســت 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه رخ داده، نوعی انقلاب خاموش محسوب 
می شود. در دهه های گذشــته، قدرت اجرائی و سیاسی در فرانسه همواره میان 
دو حزب «سوسیالیست» و راســت  میانه «جمهوری خواه»، در حال گردش بود؛ 
رؤســای جمهوری مانند «فرانسوا میتران»، «ژاک شــیراک»، «نیکلا سارکوزی» و 
«فرانسوا اولاند» هرکدام به یکی از این دو جریان تعلق داشتند؛ اما اکنون «امانوئل 
ماکرون» به عنوان نامزدی مســتقل در انتخابات ریاســت جمهوری حاضر شده و 
«مارین لوپن» نیز ســکان هدایت جریان راســت افراطی «جبهه ملی» را در این 
کشور بر عهده دارد؛ در این معادله، خبری از سوسیالیست ها و جمهوری خواهان 
نیســت.  از سوی دیگر، برای نخستین بار رئیس جمهوری کنونی این کشور پس از 
پایــان دوره اول صدراتش، حاضر به حضور در رقابت ها نشــد و همچنین برای 
نخســتین بار از ســال ۱۹۴۷، احزاب و طرفــداران حفظ محیط زیســت، نامزدی 
مســتقل در انتخابات نداشتند. هرچند نتایج دور نخســت انتخابات را از مدت ها 
پیش می توانست پیش بینی کرد؛ اما نتیجه انتخابات هفتم ماه می ، مي تواند هم 
برای فرانســه، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای کل جهان شــگفتی آفرین باشد. 
اگــر در این انتخابات، امانوئــل ماکرون جوان به پیروزی دســت یابد، جریانی به 
پیروزی رســیده است که عمری در حدود یک ســال دارد. اگر «مارین لوپن» پیروز 
انتخابات شــود، این نخســتین بار در تاریخ جمهوری پنجم خواهد بود که حزب 
راست افراطی، قدرت را در این کشور به دست خواهد گرفت. این انتخابات نشان 
داد نیروهای سیاسی سنتی نیاز به بازسازی گسترده ای دارند و به احتمال فراوان، 
انتخابات پارلمانی آینده که در پی انتخابات ریاســت جمهوری برگزار می شود، با 

پرسش ها، تردیدها و نتایج ابهام آمیزی روبه رو خواهد شد. 
از ایــن حیث، نمی توان نســبت به نتایــج رقابت انتخاباتی اخیر در فرانســه 
بی تفاوت ماند. تحولات عمیق و زیربنایی که در جامعه فرانســه رخ داده، منجر 
به اقبال شــهروندان فرانسوی نسبت به نامزدهای مستقل و حتی راست افراطی 
شده و همین مسئله، می تواند تعیین کننده آینده سیاسی پاریس برای ۱۰ سال آتی 
باشــد. در چنین معادله ای اهمیت چندانی ندارد که ماکرون یا لوپن به کاخ الیزه 
راه پیدا کنند؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، تغییر هندسه و ساختار سیاسی موجود در 
پاریس است و بدون شک احزاب سنتی فرانسه برای بازگشت به معادلات سیاسی 

و اجرائی پاریس، کار بسیار سختی پیش رو خواهند داشت. 
سحر سیاسی جوان ۳۹ساله

اما ماکرون، ساحر ۳۹ساله عرصه سیاسی فرانسه که اکنون بیشترین شانس را 
برای پیروزی در برابر مارین لوین دارد، کیســت. امانوئل ماکرون، رهبر جنبش «در 
حرکت»، با کســب حدود ۲۳٬٥  درصد آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه، پیشــتاز دیگر نامزدها شد و به دور دوم راه یافت. او تا سه سال پیش که 
به مقام وزارت برگزیده شد، برای فرانسویان چهره ای به کلی ناآشنا بود.  هنگامی 
که در آوریل ســال گذشته، امانوئل ماکرون، وزیر وقت اقتصاد و صنایع فرانسه در 
دولت اولاند، در راه ایجاد جنبش «در حرکت» گام برداشــت، کسی باور نداشت 
این حرکت به کاخ الیزه منتهی شــود. بسیاری او را کارگزار رئیس جمهوری وقت 
تلقی می کردند که به ســبب ناامیدی از حزب «سوسیالیست»، جریانی فراحزبی 
بر بســتر چپ میانه راه انداخته اســت تا نامــزدی خود را بــرای دوره تازه ای از 

ریاست جمهوری بر پایه های گسترده تری بنا کند. 
هنگامی که اندک اندک زمزمه های ناخرسندی برخی از وزرا و به ویژه نخستین 
آنها، «مانوئل والس»، آغاز شــد و کنایه های فرانســوا اولانــد به وزیر جوان خود 
نیز آشــکار و به کناره گیری او از دولت منجر شد، ناظران سیاسی فرانسه دریافتند 
امانوئل ماکرون چنان که فرانســویان می گویند، «بــرای خود می دود»؛ اما باز هم 
کسی امانوئل ماکرون را باور نداشت. او را که پیش از این در هیچ انتخاباتی شرکت 
نکرده، شهردار و نماینده مجلس و سناتور نبوده و در واقع رأیي به دست نیاورده 
و نمایندگی کسی را نداشــته، «بادکنکی» خواندند که با نخستین ضرب مبارزات 
انتخاباتی «خواهد ترکید».  برخی ناظران ماکرون را لیبرالیسم و برخی دیگر او را 
یک سوسیال دموکرات توصیف کرده اند. او هنگام حضور در حزب سوسیالیست، 
(ســال های ۲۰۰۶ تــا ۲۰۰۹) از جناح راســت حزب حمایت می کــرد که گرایش 
سیاسی شان با سیاست های «راه سوم» که «بیل کلینتون»، «تونی بلر» و «گرهارد 

شرودر» آن را به پیش می بردند، مرتبط بود. 
تحصیل در مدرسه علوم سیاسی

ماکرون پس از اخذ فوق لیســانس فلسفه از دانشگاه «نانتر» در غرب پاریس، 
وارد مدرســه عالی علوم سیاسی پاریس شد و ســپس به مدرسه عالی مدیریت 
دولتی رفت که بیشــتر دولتمردان و کارگزاران برجسته این کشور را پرورده است. 
امانوئل ماکرون در پایان تحصیلات خود، وارد اداره کل بازرســی مالیاتی شد که 
در فرانسه پلکان ترقی به سوی مقامات عالیه دولتی است. با این حال چهار سال 
بعد خواستار مرخصی درازمدت شد و به استخدام بانک «روتشیلد» درآمد. اقدام 
و شــغلی که بارها از سوی رقبای انتخاباتی او با ایراد و انتقاد مواجه شد. پس از 
آن بــود که امانوئل ماکرون به معاونت دبیرکلــی دفتر رئیس جمهوری برگزیده 
شــد و تنها هنگامی که دو سال بعد به وزارت رسید، فرانسوی ها با چهره ای آشنا 
روبه رو شدند.  امانوئل ماکرون زاده پدر و مادری پزشک است. پدر او، «ژان میشل 
ماکرون»، متخصص اعصاب و اســتاد همین رشته در دانشکده پزشکی است. او 
هرچند در دوران مبارزات انتخاباتی درباره گرایش سیاسی خود سخنان گوناگوني 
بر زبان آورد و گاه به داشــتن پایگاه خانوادگی چپ بالید و زمانی از دســت چپ 

نالید؛ اما پیش از آن همواره به پرورش در دامان مادربزرگ مادری خود که افکاری 
چپ داشــت، افتخار کرده بود. ماکرون ۱۰ ســال پیش در شهر «توکه» با همسر 
کنونی خود «بریژیت ترونیو» که ۲٤ ســال از خود او بزرگ تر اســت، ازدواج کرد. 
بســیاری در دوران مبارزات انتخاباتی کوشش کردند با اشارات کم وبیش روشن و 
پنهان به این پیوند، او را مورد انتقاد قرار دهند.  امانوئل ماکرون با شعار «فرانسه 
باید برای همه فرصت موفقیت باشد» به میدان مبارزات انتخاباتی قدم گذاشت 
و برنامه ریاســت جمهوری خود را «طرحی برای ساختن فرانسه ای جدید» اعلام 
کــرد. او خواســتار «مدرنیزه کردن» اقتصــاد، آزادکردن بازار کار، ســرمایه گذاری 

گسترده، توجه ویژه به آموزش و فرهنگ و نیز تحکیم اتحادیه اروپاست. 
هفته نامه «فارن  پالسی»، ماکرون را سیاست مدار انگلیسی زبان معرفی می کند 
و می نویسد: «برنامه اقتصادی ماکرون -با رویکرد به شدت لیبرال- به آرمان های 
آمریکا نزدیک اســت و از گفت وگوهای کلاسیک فرانسوی فاصله دارد». روزنامه 
«فایننشــال تایمز» نیز ماکرون را نامزد نوگرا می نامد و به نظر می رســد پافشاری 
ماکرون بر اصول بازار مشــترک، پول واحد و اعتماد راســخ به اروپا به مذاق این 
روزنامه خوش آمده اســت. فایننشــال تایمز در مقاله  دیگری انتخاب ماکرون را 
ســدی در برابر موج پوپولیستی در اروپا می داند. «وال استریت ژورنال» نیز رویکرد 
ماکرون را درباره ۳۵ ســاعت کاری در هفته می ســتاید و می نویسد: «ماکرون با 
حمله به دیدگاه های سنتی جامعه فرانسوی مورد توجه آمریکا قرار گرفته است». 
درهمین حال، فارن  پالســی در ادامه ماکرون را با «باراک اوباما»، رئیس جمهوری 

سابق آمریکا، مقایسه می کند و او را زمینه ساز تغییر در فرانسه مي نامد. 
وقتی نوبت به سیاســت های دفاعی اتحادیه اروپا می رسد، ماکرون متقاضی 
اســتقلال راهبردی اروپاست و در این راســتا از طریق تقویت و تحکیم توافقات 
دفاعی دوجانبه و نیز اشــکال دیگر همکاری های دفاعی با سایر کشورهای عضو 
و متقاضــی به تحقق راهبرد مذکور اهتمام می ورزد. پیشــنهادات او دربرگیرنده 
تأســیس مقرهای دائمی اروپایی (مثلا با هماهنگی ناتو و ســتادهای فرماندهی 
آن)، تشکیل شــورای امنیت اروپا و نیز ایجاد صندوق دفاعی اروپا با هدف تأمین 
اعتبار برنامه ها و تحقیقات نظامی مشــترک اســت. او همچنین دارای ایده هایی 
درباره پویاسازی گردان های رزمی اتحادیه اروپاست؛ اما این امر به هیچ عنوان به 

مفهوم تلاش برای ایجاد ارتش اروپایی نیست. 

بدهی به روسیه ندارم
امــا خــلاف نزدیکــی رقیبش بــه روســیه و شــخص «ولادیمیــر پوتین»، 
رئیس جمهوری این کشــور، ماکرون سعی می کند تا جایی که می تواند از مسکو 
فاصله بگیرد. او می گوید بقیه بدهی به روسیه ندارد و رئیس جمهوری این کشور 
را به پذیرش معیارهایش واخواهد داشــت چراکه از توانایی جلب احترام پوتین 
برخوردار است.  ماکرون در یکی از مصاحبه های خود پیش از دور اول انتخابات 
گفت، «به پوتیــن خیلی قاطع و محکم می گویم که آمــاده احیاي مذاکره برای 
حل بحران هایی که روسیه در آنها دخیل است (سوریه و اوکراین) هستم و بدون 
خصومت ورزی و درعین حال واگــذاری هیچ گونه امتیازی، در دفاع از ارزش های 
فرانســه هوشیار خواهم بود». روســیه نیز بلافاصله پس از اعلام نتایج دور اول 
انتخابات اعلام کرد که مســکو به آرای مردم فرانسه احترام می گذارد. «دیمیتری 
پســکوف»، سخنگوی رئیس جمهوری روســیه تأکید کرد ما خواهان برخورداری 
از یک رابطه معقول و مناســب دوجانبه با فرانســه هســتیم و به همین منظور 

رئیس جمهوری منتخب این کشور برای ما قابل احترام است. 
مخالف استعمار فرانسه

ماکرون به طرز مجادله برانگیزی اســتعمار فرانســه بر الجزایــر را به عنوان 
«جنایت علیه بشــریت» محکوم کرد. او گفت این بخشــی از گذشته ای است که 
باید بابت آن از کســانی که ما این اعمال را علیه شان انجام دادیم عذر بخواهیم؛ 
هرچند این مخالفت باعث پایین رفتن ماکرون در نظرسنجی ها شد. سیاست های 
خارجی این نامزد مستقل که تنها چند گام تا کاخ الیزه فاصله دارد، در موارد دیگر 
نیز از رقیبش بســیار متفاوت اســت. او از ادامه یافتن سیاست های رئیس جمهور 
اولاند درخصوص اسرائیل حمایت می کند، با جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری 
و تحریم اسرائیل مخالف است و از بیان موضع در قبال دولت فلسطین خودداری 
کــرده اســت.  خلاف مارین لوپــن که گفته اســت همه افــراد دارای دو ملیت 
فرانسه - اســرائیلی باید یکی از این دو ملیت را انتخاب کنند، ماکرون اما در سفر 
رسمی اش به اســرائیل در سپتامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد زندگی در اسرائیل به معنای 

قطع ارتباط با زادگاه شهروندان یهودی فرانسه نیست.
همچنین خلاف بسیاری از سیاست مداران از جمله نخست وزیر سابق مانوئل 
والس، ماکرون از سیاست درهای باز در قبال مهاجران و پناهندگان همانند آنچه 
«آنگلا مرکل» در آلمان پی گرفته، حمایت می کند. ماکرون همانند دولت کنونی، 
مبارزه با داعش را یکی از اولویت های فرانسه می داند. در این مورد، او اعتقاد دارد 
به هر اندازه که امنیت دولت ها به مخاطره انداخته شود به همان اندازه داعش 
و ســایر نیروهای افراطی رشــد می کنند. درباره سوریه او معتقد است که اگرچه 
نباید از «بشــار اسد»، رئیس جمهوری سوریه حمایت و با او مدارا کرد؛ نباید برای 

مذاکرات صلح هم پیش شرط کناره گیری اسد را مطرح کرد. 

نبرد میان قلب و عقل ترامپ
در برابر ایالات متحده، او مانند ســایر احزاب ســنتی راســت و چپ فرانسه، 
مواضع انتقادی نسبت به اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور کنونی، دارد. 
اما سیاســت فرانســه در این باره وابسته به این اســت که تا چه اندازه ترامپ به 
مواضــع ضد اروپایی خود جامه عمل خواهد پوشــاند. اما سیاســت ماکرون در 
خاورمیانه و به ویژه درباره ایران، عربســتان ســعودی و سوریه با سیاست کنونی 
فرانسه تا حدی متفاوت خواهد بود. او در اواخر ماه ژانویه، سفری به لبنان داشت 

و به این مناسبت سیاست خارجی خود را در خاورمیانه تشریح کرد. 
درباره تنش میان عربستان سعودی و ایران، ماکرون اعتقاد دارد که باید توازن 
میان ایران و عربســتان ســعودی را حفظ کرد. به گفته خود او، «اشتباه است اگر 
فرانسه مثل گذشته زیاد طرفدار عربســتان سعودی باشد». درعین حال می گوید 
که این به معنای آن نیســت که ما روابط خــود را با ایران طوری پایه گذاری کنیم 
که امنیت عربستان ســعودی و اسرائیل به مخاطره بیفتد. به عقیده او، «فرانسه 
نباید در بازی قدرت میان دو کشــور مهم منطقه مداخله کند. فرانسه باید هم با 
ایران حرف بزند هم با عربســتان سعودی». ماکرون حتی می گوید: «من در برابر 
این دو قدرت منطقه ای یک سیاســت گفت وگومحــور را پیش خواهم گرفت. از 
ایران مســئولیت پذیری در برابر توافق هســته ای را خواســتار خواهم شــد و از 
عربســتان سعودی هم می خواهم که سیاست مســئولانه ای را پیش بگیرد و به 
هیچ وجــه هیچ نوع تبانی با جنبش هایی که دســت به افراط گرایی و تروریســم 
می زنند، نداشته باشد». وب سایت خبری «سی ان ان» رقابت میان ماکرون و لوپن 
و همچنین رویکرد کاخ ســفید درباره آن را به نبردی میان عقل و قلب «ترامپ» 
تعبیر می کند. ســی ان ان در گزارش خود می نویسد: از یک سو ترامپ قلبا آرزوی 
پیروزی مارین لوپن را دارد و از ســوی دیگر عقل می گوید باید از امانوئل ماکرون 
در انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه حمایت کرد. لوپن پیرو فلسفه سیاسی 
ترامپ اســت و از همان روشــی که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
بهره برد، استفاده می کند. او معتقد به ملی گرایی، با اتحادیه اروپا و ناتو مخالف و 
منتقد مواردی همچون مهاجرت است و از تشدید اقدامات علیه اقلیت های دینی 
به ویژه مسلمانان حمایت می کند.  هر چند کاخ سفید اعلام کرده که در انتخابات 
کشورهای دیگر دخالتی نداشته و درباره اینکه چه فردی در انتخابات چه کشوری 
پیروز شــود اظهارنظــر نمی کند، اما ترامپ در مصاحبه اش با آسوشــیتدپرس از 
علاقه خود درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پرده برداشت. ترامپ و لوپن 
اشتراکات زیادی با هم دارند؛ برای مثال چندی پیش «استیو بانون»، مشاور ارشد 
ترامپ به «پیتر وایتینگ»، ســفیر آلمان در واشنگتن گفته بود که دولت ترامپ به 
جای گســترش روابط با اتحادیه اروپا علاقه دارد که با تک تک کشورهای اروپایی 

روابط خود را گرم کند.  
فرانسه در اتحادیه اروپا بماند

اما اکثر رهبران اروپایی در انتظار پیروزی ماکرون در انتخابات یکشــنبه آینده 
هســتند؛ چراکه لوپن از همان ابتدا شعار خروج از اتحادیه اروپا را سر داده است. 
بلافاصله پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات درحالی که مسکو پیروزی لوپن را 
تبریک گفت، رهبران اروپایی با تبریک به ماکرون ۳۹ســاله، خواهان پیروزی او در 
انتخابات نهایی شــدند.  «مارگاریتیس شیناس»، سخنگوی اتحادیه اروپا در پیام 
توییتری خود نوشــت، «ژان یانکر» پیروزی امانوئل ماکرون در دور اول انتخابات 
را تبریک گفــت و در دور دوم نیز برای او آرزوی موفقیت کرد. همچنین «فدریکا 
موگرینی»، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییتر خود نوشت: 
«پرچم های فرانســه و اتحادیه اروپا را در اســتقبال از پیــروزی امانوئل ماکرون 
ببینید؛ این آرزو و آینده نســل ماست». «میشل بارنیر» مذاکره کننده ارشد اتحادیه 
اروپــا در موضــوع خروج بریتانیا از ایــن اتحادیه، در پیام توییتری خود نوشــت: 
«من به عنوان یک میهن دوســت و اروپایی، در انتخابات هفتم ماه مي به امانوئل 
ماکرون اعتماد خواهم کرد. فرانســه باید اروپایی باقی بماند». ماکرون در یکی از 
نطق های انتخاباتی خود با انتقاد شــدید از سیاست های احزاب راست افراطی، 
گفت: «به شــما اطمینان می دهم که در برنامه من هیچ دیواری وجود ندارد. اما 
ما مرزهای اروپایی خود را خواهیم داشــت. این امنیت واقعی ماســت». هرچند 
که او با تشــدید رقابت ها موضعی متفاوت اتخاذ کرد و گفت اتحادیه اروپا یا باید 
اصلاحاتی را پذیرا باشد یا درغیر این صورت با احتمال «فرگزیت» (خروج فرانسه 
از اتحادیه اروپا) روبه رو شــود. او می گوید، «من طرفدار (اتحادیه) اروپا هســتم. 
در طــول مبارزات و تبلیغات انتخاباتی بر ارزش ها و سیاســت های اروپایی تأکید 
کردم؛ چراکه عقیده دارم این نکات برای مردم فرانســه و موقعیت کشور در دنیا 

اهمیت دارد.
با تمامی این فرازونشــیب ها، ماکرون به احتمال زیــاد رئیس جمهور بعدی 
فرانســه خواهد بود. این اتفاق تــا حدی می تواند آرامش را پــس از رأی مثبت 
بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ به قاره سبز برگرداند. 
این در حالی اســت که بســیاری از ناظران سیاسی معتقدند که حتی اگر ماکرون 
بتواند کرسی ریاست جمهوری فرانسه را تصاحب کند، نمی توان به بهبود شرایط 
در این قاره دل خوش کرد؛ چراکه به باور آنان، انتخابات پارلمانی فرانسه نیز بسیار 
بااهمیت اســت و نبرد واقعی از ماه ژوئن آغاز می شــود. ماکرون پس از پیروزی 
در این انتخابات، راه دشــواری پیش رو دارد؛ او باید با جمع کردن آرای ســرگردان 
در انتخابات پارلمانی، قدرت واقعی را در دســت بگیرد که مهم ترین مانع بر سر 
راه او، جنبش سیاســی اي است که حدودا یک سال عمر دارد. این جوان ۳۹ساله 
فرانســوي قول داده که ۵۷۷ حوزه انتخاباتــی را با نامزدهای جدیدي پر کند که 
حداقل نیمی از آنها نیروهایی تازه سیاسی هستند. این کار دشواری خواهد بود اما 
پــس از پیروزی در انتخابات هیچ چیز برای این نامزد عجیب وغریب غیرممکن به 
نظر نمی رســد. با این همه، باید منتظر ماند و دید، ماکرون ۳۹ ســاله که از سوی 

برخی رسانه ها «مرد کامل» لقب گرفته است، در انتخابات پیش رو چه می کند. 
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